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 دهیچک
عقد معلق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی با عقد منجز تفاوت دارد. شکی در صحت 
عقد منجز با وجود ارکان عقد نیست. اما وابستگی عقد معلق به امر خارجی دیگر، آن را به 

و حقوق تبدیل کرده است. با توجه به گسترش روزافزون یکی از موضوعات چالشی در فقه 
قراردادهای معلق، باطل دانستن آن مانع توسعه حقوق خصوصی و مانع پیشرفت جامعه 

شود. است. با این هدف در این مقاله دو مکتب فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می
ال فی و مالکی تعلیق اعممسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که آیا در مذاهب فقهی حن

قهی ای و با مراجعه به منابع معتبر فصورت کتابخانهحقوقی صحیح است؟ این تحقیق که به
دهد که در فقه حنفی و مالکی نظر کلی در دو مذهب مذکور صورت گرفته است، نشان می

ف لمورد امکان تعلیق اعمال حقوقی وجود ندارد، بلکه تعلیق پذیری در اعمال حقوقی مخت
تفکیک شده است. فقیهان حنفی برای عدم صحت اعمال حقوقی معمولاً به غرری بودن 
عمل حقوقی معلق و مشابهت آن با قمار و مخالفت تعلیق با مقتضای اعمال حقوقی تملیکی 

لیق دانند و تعنمایند. اما فقیهان مالکی جزم را در معاوضات مالی تملیکی لازم میاستناد می
که  دهددانند. بررسی استدلالهای فقیهان این دو مذهب فقهی نشان میزم میرا منافی این ج

 تواند دلیل بطلان عقد معلق گردد.این استدلالها مبنای استواری نداشته و نمی
 .اعمال حقوقی، تعلیق، شرط، شرط صحیح، شرط مناسب ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
کننده ایجاد رضایت طرفین عقد یا شخص ایقاعدر فقه اسلامی اصولاً به اعمال حقوقی که با 

شود. در قرآن کریم و سنت نبوی اند، اعتبار داده شده و آثار مشخص بر آنها مرتب میشده
نصوصی وجود دارد که بیانگر اعتبار تصرفات مبتنی بر اراده اشخاص است. از این جمله 

 بيَْنَكُمْ أَموَْالَكُمْ تَأْكُلوُا لَا»(، 1)مائده، « بِالْعُقُودِ أوَْفوُا آَمَنوُا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا»توان آیات می
( 275)بقره، « الْبَيْعَ اللَّهُ أَحَلَّ»( و 29)نساء، « مِنْكُمْ ترََاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

ذکر صورت نمونه ( را به92، ص3ق، ج1422)بخاری، « المؤمنون عند شروطهم»و حدیث 
ندیهای بهای متفاوت ایجاد شود و بر این اساس تقسیمتواند به شیوه. اعمال حقوقی میکرد

بندیها، تقسیم اعمال حقوقی به اعمال متفاوت از اعمال حقوقی وجود دارد. یکی از این تقسیم
حقوقی منجز و معلق است. عمل حقوقی که وابسته به امر دیگری نباشد، عمل حقوقی منجز 

حقوقی که وابسته به امر دیگری باشد، عمل حقوقی معلق است. در صورت وجود و عمل 
سایر شرایط، در مورد صحت اعمال حقوقی منجز تردیدی نیست. اما وابستگی عقد معلق به 
امر خارجی دیگر، آن را به یکی از موضوعات چالشی در فقه و حقوق تبدیل کرده است. 

ه آیا در مذاهب حنفی و مالکی تعلیق اعمال مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است ک
حقوقی بر امر دیگر پذیرفته شده است؟ رویکرد دو مذهب مزبور در این مورد چه تفاوتهایی 

صورت مشخص در دو مذهب صورت عموم و بهسنت بهرسد در فقه اهلدارد؟ به نظر می
 بعضی اعمال حنفی و مالکی، امکان تعلیق در اعمال حقوقی مختلف تفکیک شده است؛

 تعلیق دانسته شده است.  ای دیگر غیرقابلپذیر و عدهحقوقی تعلیق
در مورد امکان تعلیق اعمال حقوقی و اعمال حقوقی معلق تحقیقات زیادی صورت گرفته 

 نوشته «تعلیق العقود فی الفقه الاسلامی»های نامهتوان از پایانصورت نمونه میاست که به
 «عقد معلق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه»د، ابراهیم بن محمد عبو

 نوشته «الواقعه الشرطیه فی القانون المدنی الاردنی»سید محمدمهدی قبولی درافشان و  نوشته
عقد معلق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط »های اسامه محمد سلیمان الدباس و مقاله

« لیهعوضعیت حقوقی عقد معلق با تعهد به ایجاد معلق»و  آبادیعلی علی ، نوشته«صحت
تعلیق ال»عیاشی تحت عنوان  سید حسن وحدتی شبیری و محمدمهدی حمیدی و مقاله نوشته

 نام برد. بعضی از این تحقیقات اختصاص« العقود مع الاشاره الی بعض التطبیقات المعاصره
صر صورت مختای دیگر بهگر دارد و در عدهبه فقه امامیه، حقوق ایران و بعضی کشورهای دی
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ا مراجعه ای و بصورت کتابخانهسنت پرداخته شده است. اما در تحقیق حاضر که بهبه فقه اهل
به منابع معتبر فقهی قدیم و جدید مذاهب حنفی و مالکی صورت گرفته است، نخست به بیان 

دلالهای فقیهان مذاهب در دیدگاههای هر دو مذهب فقهی مذکور پرداخته شده است، است
مورد صحت یا فساد تعلیق مطرح شده و نقد و ارزیابی شده است و از این نگاه تحقیق 

  جدیدی است.
 

 مفهوم و جایگاه شرط تعلیقی
ق، 1352شرط در لغت به معنای الزام و التزام به چیزی در بیع و امثال آن است )فیروزآبادی، 

انواع مختلف دارد که تعریف آن در هر مورد فرق  (. اما در تعریف اصطلاحی، شرط368ص
شرط  اند.صورت کلی شرط را به دو نوع شرط شرعی و شرط جعلی تقسیم کردهکند. بهمی

شرعی شرطی است که مربوط به تکلیف است، مثل شرط بودن طهارت برای نماز یا مربوط 
تصرف. اما شرط به وضع است مثل شرط بلوغ برای نماز و وجود اهلیت برای صلاحیت 

شود. شرط جعلی شرطی است که از جانب طرف ایجادکننده اعمال حقوقی در آن درج می
ود )عیاشی، شجعلی نیز به سه دسته شرط تقییدی، شرط اضافی و شرط تعلیقی تقسیم می

شود وسیله آن مقید می (. شرط تقییدی آن چیزی است که عقد یا ایقاع به6و 4تا، صصبی
(. 191، ص1ق، ج1422هوم شرط از قبیل تعهد و التزام است )آل کاشف الغطاء، که در این مف

ا، تافتد )عیاشی، بیآن ترتیب اثر عقد به تأخیر می وسیلهشرط اضافی شرطی است که به 
(. شرط تعلیقی شرطی است که عمل حقوقی وابسته به آن شده باشد که در این صورت 6ص

(. از 191، ص1ق، ج1422است )آل کاشف الغطاء،  از قبیل جزء علت تامه عمل حقوقی
آید نظر اصولی اصطلاح شرط در جایی است که از عدم وجود شرط عدم مشروط لازم می

ای با وجود آید. به این معنی که وجودش ملازمهولی از وجود شرط وجود مشروط لازم نمی
صورت عدم وجود  مشروط ندارد. به عنوان مثال قبض شرط صحت وقف است. بنابراین در

شود. در این آید، اما قبض آن لزوماً موجب صحت معامله نمیقبض عدم وجود عقد لازم می
تحقیق موضوع اصلی بر محور شروط تعلیقی است و بنابراین به تعریف این نوع شروط 

 شود.پرداخته می
تعلیقی : شرط اندبا تقسیمی که از انواع شروط صورت گرفت در تعریف شرط تعلیقی گفته

(. 123، ص2ق، ج1385امری است که برای حصول امر دیگر، حصول آن لازم است )حکیم، 
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اع الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقیا به تعبیر دیگر شرط )تعلیقی( امری است محتمل
کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را کلاً یا بعضاً متوقف بر حدوث آن نماید )جعفری 

توان گفت شرط تعلیقی امر مستقبل غیر صورت کلی می(. به380ش، ص1380لنگرودی، 
، 3ا، جتشود )سنهوری، بیالوقوع است که وجود یا از بین رفتن التزام بر آن مترتب میمحقق

 چند ویژگی بارز دارد: توان گفت شرط(. با این تعریف می7ص
ل شرط به معنای اصطلاحی . امر مربوط به آینده است، پس امر مربوط به گذشته و حا1

 طور مثال اگر کسی بگوید این خانه را به تو فروختم بهشود. بهنبوده و تعلیق محسوب نمی
شرط اینکه برادر من باشی، در اینجا هیچ تعلیقی وجود ندارد. در این مورد تفاوت ندارد که 

اگر  طور نمونهبه طرفین به وقوع یا عدم وقوع آن علم داشته باشند یا علم نداشته باشند.
کسی به فرزندش بگوید این ماشین را به تو هبه کردم اگر در امتحان موفق شده باشی، در 
این صورت تعلیقی وجود ندارد. اگر در امتحان کامیاب شده باشد، تعهد او منجز است و اما 

، یکه در امتحان کامیاب نشده باشد، هیچ تعهدی به وجود نیامده است )سنهوردر صورتی 
علیه مربوط زمان گذشته و یا حال است (. چون در همه این موارد معلق12، ص3تا، جبی

علیه در زمان حال بوده و حتی اگر احتمالی و و مربوط به آینده نیست. بنابراین اگر معلق
( و 304، ص5تا، جشود )شیرازی، بیالحصول باشد در فقه به آن مراعی گفته میمشکوک

ت. مثل اینکه گفته شود این مال را به شما فروختم اگر امروز روز جمعه تعلیق واقعی نیس
گونه موارد همه اسباب عقد در هنگام عقد محقق است ولی شرط و تعلیقی که در اینباشد. 

ح اصطلا علیه است.شده باید معلوم شود؛ یعنی مراعی برای حصول علم نسبت به معلق
بنابراین در مواردی که و   العقد موجود استولی حین مراعی یعنی تا زمانی که من علم یابم،

علیه نیستیم بلکه منتظر کشف الحصول در زمان حال است، ما منتظر تحقق معلقمشکوک
شود. در لسان فقها اگر عقد، معلق بر حصول حقیقت هستیم و به این امر مراعی گفته می

مقطوع و یقینی باشد به آن امری در آینده و راجع به یک امر خارجی شده و حصول آن 
یعنی قرارداد معلق بر صفت شده است، مثل طلوع خورشید. ؛ شودتعلیق برصفت گفته می

الحصول در آینده باشد نه در زمان حال، به آن تعلیق بر شرط علیه مشکوکولی اگر معلق
(. یا مثل اینکه 200، ص2ق، ج1417ای، گویند، مثل آمدن حاجی از حج )حسینی مراغه

لیه عگفته شود این کالا را به شما فروختم اگر تحریم برداشته شود. بدیهی است اگر معلق
الحصول باشد، نوعی از تعلیق است و آثار خود را خواهد داشت، هرچند گفته شود که معلوم
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علیه می (. بنابراین در فقه معلق52، ص1ش، ج1397چنین تعلیقی صوری است )کاتوزیان، 
الحصول بوده باشد. با این حال الحصول و یا مجهولباشد، اعم از اینکه معلومتواند هر امری 

الحصول در زمان گذشته و حال باشد در الحصول و حتی مجهولاگر تعلیق بر یک امر معلوم
 شود، بلکه در ظاهر عقد معلق است.حقیقت چنین عقدی معلق محسوب نمی

زوال عمل حقوقی وابسته به امر  که ایجاد یا. احتمالی باشد. پس در صورتی 2
-125، صص2ق، ج1385شرط دانست )حکیم، توان معلق به الوقوع باشد آن را نمیمحقق
ز زمستان شرط اینکه بعد ابگوید این ماشین را به تو فروختم به سیطور نمونه اگر ک(. به124

ش ین است اگر تعهدچنبهار بیاید، در این مثال تعلیق وجود ندارد بلکه عقد منجز است. هم
را وابسته به زمان مشخص مثل آمدن فصل کشاورزی نماید. در واقع چنین عقودی معلق 

م 2016قانون مدنی فرانسه بازنگری شده در سال  1304در ماده  نیستند بلکه مؤجل هستند.
 نیز تأکید شده که تعهد وقتی معلق است که به یک رویدادی در آینده و نامعلوم متوقف باشد.

ی اعلیه باید فقط حادثهطوری که معلقعلیه اشاره کرده است، بهاین مقرره به ویژگی معلق
. بنابراین سایر تعلیقها از نظر قانونگذار فرانسوی از بحث خارج شده 3محتمل در آینده باشد

و به هر علتی اعم اینکه صوری بوده باشد و یا متوقف به فرا رسیدن زمان معین باشد تعلیق 
اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز تعلیق بر رویداد و  16-101شود. ماده ب نمیمحسو

 1-3-5در ماده حادثه نامعلوم در آینده را به عنوان ویژگی اصلی معلق تاکید داشته است. 
یک قرارداد یا تعهد قراردادی »المللی یونیدورا مقرر شده: اصول قراردادهای تجاری بین

ای نامعلوم در آینده منعقد گردد، بدین ترتیب که قرارداد وقوع حادثهممکن است مشروط به 
 «.یا تعهد قراردادی تنها در صورت وقوع ]آن[ حادثه اثر گذارد

. امر عارضی است؛ به این معنی که جز اصل التزام نیست و امری است که امکان وجود 3
(. بنابراین 38ق، ص1402ود، ؛ عب23، ص3تا، جالتزام بدون آن نیز وجود دارد )سنهوری، بی

اگر گفته شود که این ملک را به شما فروختم اگر ظرف یک سال برادرم از مسافرت برگردد، 
 برگشتن برادر از مسافرت جزو تعهدات نبوده بلکه خارج از ارکان عقد است.

که شرط ناممکن باشد عمل حقوقی به چنین شرط نباید ناممکن باشد. در صورتی . هم4
(. بنابراین اگر شرط شود خورشید از 36-37ق، صص1308آید )قدری باشا، نمیوجود 

که شرط  غرب به شرق طلوع کند، چنین تعلیقی تعلیق محال و باطل خواهد بود. در صورتی
                                           

3. On a future and uncertain event. 
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تواند معلق بر آن باشد. مخالف نظم عمومی باشد، در حکم ناممکن بوده و عمل حقوقی نمی
هبه مال معینی را مشروط به انجام عمل غیرقانونی کرده که شخص طور مثال در صورتی به

ق، 1402؛ عبود، 15، ص3تا، جباشد، در این صورت این تعلیق صحیح نیست )سنهوری، بی
 گردد.(. چنین تعلیقی باطل محسوب می37ص

 
 انواع شرط از نگاه اعتبار

سنت به خصوص فقه حنفی حکم تعلیق اعمال حقوقی علاوه بر نوع عمل حقوقی، در فقه اهل
طور کلی فقهای احناف شروط ضمن عقد را بهبستگی به نوع شرط از نگاه اعتبار نیز دارد. 

لوفاء ااند. دسته اول شروط صحیحند که این شروط لازماز نگاه اعتبار به سه دسته تقسیم کرده
. شروطی که در جهت مقتضای عقد باشد، مانند شرط 1شروط است: بوده و شامل چهار نوع 

انتقال مالکیت در بیع یا شرط انتفاع از مورد اجاره در عقد اجاره که به مطلق عقد )بدون 
. شروطی که متناسب با مقتضای عقد و برای تأکید انجام تعهدات 2گردد؛ شرط( نیز ثابت می

کفالت برای تضمین تعهد در عقودی که یکی از ناشی از عقد باشد، مانند شرط رهن یا 
گردد و اما برای تأکید انجام تعهدات مؤجل باشد، که این شروط به عقد مطلق ثابت نمی

. شروطی که در شریعت نصی در مورد آنها وارد شده باشد، 3تعهدات ناشی از عقد است؛ 
د ما مطابق قول خداونمثل تأجیل ثمن که مخالف تملیک فوری ثمن در مقابل مثمن است و ا

. شروطی 4( جایز دانسته شده است؛ 282)بقره، « فَاكتُْبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى بِدَيْنٍ تَدَاينَْتُمْ إِذَا»
ود. شکه در عرف جاری باشد دسته دوم شروط فاسدند. این شروط سبب فساد عقد نیز می

شرطی را که دارای یکی از « شرط نهی النبی عن بیع و»روایت  سنت با استناد بهفقهای اهل
حالات شروط صحیح نبوده و در آن برای یکی از طرفین نفعی موجود باشد، شرط فاسد 

 دانند.می
ز یک اهستند که دارای خصوصیات شروط صحیح نبوده و برای هیچ دسته سوم شروطی

اند هنامید« شروط لغو»طرفین نفعی در آن موجود نباشد؛ این شروط را فقهای احناف 
، 8ق، ج1420؛ عینی، 18، ص13ق، ج1414؛ سرخسی، 417ق، ص1423)حصفکی، 

؛ 476-482، صص4ق، ج1405؛ زحیلی، 39ق، ص1433؛ زرقاء، 180-183صص
قانون مدنی  610تا  607بندی در مواد (. مثل همین تقسیم46-47ش، صص1387عابدیان، 

افغانستان نیز آمده است. در قانون مدنی ایران نیز شروط باطل و فاسد دو دسته هستند: 
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فایده و شرط نامشروع از شروطی هستند که باطل و فاسد بوده ولی شرط غیرمقدور و بی
هستند که هم  قانون مدنی ایران(. دسته دو شروطی232شوند )مادهموجب بطلان عقد نمی

باطل و هم مبطل عقد هستند. شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن 
 قانون مدنی ایران(. 233موجب جهل به عوضین است )ماده

 
 پذیری اعمال حقوقی در فقه حنفیتعلیق

اند. های متفاوت تقسیم کردهپذیری به دستهسنت اعمال حقوقی را از نگاه تعلیقفقهای اهل
ه اول کند. دستنسفی اعمال حقوقی را از نگاه درج شرط فاسد در آن به دو دسته تقسیم می

شود. بیع، اند که درج شرط فاسد در آنها و تعلیق آنها سبب بطلان آن میاعمال حقوقی
اجاره، تقسیم، رجوع از طلاق، صلح معوض، ابراء از دین، عزل وکیل، مزارعه، معامله 

اند. دسته دوم اعمال حقوقی است که با شرط ف و تحکیم از این دسته)مساقات(، اقرار، وق
شود. قرض، هبه، صدقه، نکاح، طلاق، خلع، رهن، ایصاء، وصیت، شرکت، فاسد باطل نمی

د گیرمضاربه، امارت، کفالت، حواله، وکالت، اقاله و چند مورد دیگر در این دسته قرار می
 (.443ق، ص1432)نسفی، 

رسد هر عمل حقوقی که درج شرط فاسد در این عبارت ایشان به نظر می در نگاه اول از
آن سبب بطلان گردد، تعلیق آن نیز صحیح نیست و برعکس هر عمل حقوقی که درج شرط 
فاسد در آن سبب بطلان نگردد، تعلیق آن صحیح است. اما شارحان کنز در توضیح این 

شیه عابدین در حااند. ابنهم تفکیک کردهعبارت بطلان با شرط فاسد و امکان تعلیق را از 
دو  «ما یبطل بالشرط الفاسد و لایصح تعلیقه»کند که بحرالرائق و حاشیه ردالمحتار بیان می

شان در اینجا تساوی نیست. در حقیقت در اینجا چهار قاعده مورد جداگانه است و رابطه
 شود. مواردی که تعلیق آنهایبیان شده است. مواردی که درج شرط فاسد سبب بطلان آنها م

شود و مواردی که تعلیق صحیح نیست. مواردی که درج شرط فاسد سبب بطلان آنها نمی
آنها صحیح است. موارد اولی همه شامل مورد دوم است؛ یعنی تمام اعمال حقوقی که درج 

پذیر نیست و اما رابطه عکس آن درست نیست، چون شرط سبب بطلان آن گردد، تعلیق
مال حقوقی مثل ابراء، عزل وکیل رجوع، وقف و امثال که ازجمله معاوضات مالی نیست اع

ها مبطل نیست. رابطه بین سوم و چهارم نیز پذیر نیستند، اما درج شرط فاسد در آنتعلیق
جزء و کل است؛ یعنی هر عمل حقوقی که تعلیق آن جایز باشد، شرط فاسد مبطل آن نیست 
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ست نیست. از طرف دیگر ضرورت فاسد بودن شرط، شامل تعلیق و اما رابطه عکس آن در
ابدین، عفاسد( صحیح نیست )ابن شرط )فاسد و غیر شود؛ یعنی در این موارد تعلیق به هرنمی

 (.240، ص5ق، ج1412
کند، اما در مورد دسته علاوه بر این، نسفی در دسته اول عدم صحت تعلیق را بیان می

م پذیری و عدداند ولی در مورد تعلیقبطلان عمل حقوقی نمیدوم فقط درج شرط را سبب 
اعمال  کنند. گروه اولپذیری ساکت است. شارحان، دسته دوم را به دو گروه تقسیم میتعلیق

شرط مناسب جایز است. گروه دوم اعمال حقوقی قرار دارند  اند که تعلیق آنها فقط باحقوقی
نجیم مصری، ؛ ابن131، ص4ق، ج1313یلعی، که تعلیق آنها به هر شرط جایز است )ز

 پذیری(. با این وصف اعمال حقوقی را در فقه حنفی از نگاه تعلیق298، ص6ق، ج1419
 بندی کرد.توان به سه دسته تقسیمآنها می

زیلعی در تبیین الحقائق در قسمت شرح این عبارات نسفی، اعمال حقوقی را از نگاه 
پذیرند یصورت کلی تعلیق نمنماید. اعمال حقوقی که بهم میپذیری به سه دسته تقسیتعلیق

از جمله یکی عقود تملیکی است. در عقود تملیکی معوض، درج شرط فاسد و تعلیق به 
شود. درج شرط به این دلیل باطل و مبطل عمل شرط جایز نیست و سبب بطلان آن می

ی نهی النب»یع( نهی کرده است: از بیع و شرط )شرط قرار دادن در ب حقوقی است که پیامبر
چنین این نوع شروط نوعی از زیادی بدون عوض است و زیادی بدون هم« عن بیع و شرط.

عوض مصداق رباست. این ویژگی ربوی شدن با درج شرط، فقط در اعمال حقوقی تملیکی 
ل قابمعوض مالی وجود دارد. لذا در مورد اعمال حقوقی تملیکی معوض غیرمالی و تبرعات 

وقی چنین تعلیق اعمال حقشرط باطل است. هم تطبیق نیست و در آنها عمل حقوقی صحیح و
تملیکی به شرط به این دلیل درست نیست که در چنین حالتی سرنوشت عمل حقوقی معلوم 
نیست و این نوعی از قمار است و قمار جایز نیست. اما تعلیق اسقاطات محض به هر شرط 

به شرط ملائم )مناسب( صحیح است. ایشان در  4طلاقات و تحریضاتجایز بوده و تعلیق ا
و در مورد  (92، ص4ق، ج1422بخاری، « )من قتل قتیلا فله سلبه»مورد تحریضات به 

نماید که زید بن حارثه را امیر لشکر در غزوه موته استناد می اللهاطلاقات به دستور رسول
هید شد، جعفر و اگر جعفر شهید شد، عبدالله بن تعیین نمود و فرمود: اگر زید بن حارثه ش
                                           

 اموری که برای تحریک و تشویق است. .4
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(. در این مورد 131، ص4ق، ج1313زیلعی، ؛ 143، ص5همان، جرواحه امیر لشکر باشد )
سرو نیز ملا خ انتصاب جعفر و عبدالله بن رواحه معلق به شهادت امیر قبلی لشکر شده است.

ن علاوه بر مواردی که زیلعی کند. ایشادر درر الحکام همین توضیحات را از زیلعی نقل می
ذکر کرده است، اجازه دختر بالغ در حضور پدرش، حجر مأذون و حجر سفیه توسط قاضی 

نجیم حنفی نیز همین نجیم مصری و ابن(. ابن200، 2تا، جکند )ملا خسرو، بیرا نیز اضافه می
، 6ق، ج1419نجیم مصری، اند )ابنبندی را آورده و به توضیح هر کدام پرداختهتقسیم

-(. حصفکی نیز به همین روش رفته و ابن520، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن298ص

، 5ق، ج1412عابدین، ؛ ابن444ق، ص1423عابدین از او پیروی کرده است )حصفکی، 
 شود.صورت جداگانه ذکر می(. که در اینجا هر دسته به240ص

 
 . اعمال حقوقی غیرقابل تعلیق1

بیع و  پذیرند. عقود تملیکی مانندصورت مطلق تعلیق نمیهستند که به دسته اول تصرفاتی
مثل وقف و تقییدات مثل رجوع، عزل وکیل و حجر صغیر مأذون در  5اجاره و اسقاطات

نجیم ؛ ابن200، 2تا، ج؛ ملا خسرو، بی131، ص4ق، ج1313اند )زیلعی، تجارت از این دسته
ق، 1423؛ حصفکی، 520، ص3ق، ج1422ی، نجیم حنف؛ ابن298، ص6ق، ج1419مصری، 

ق، 1402؛ عبود، 38و  37؛ قدری باشا، 240، ص5ق، ج1412عابدین، ؛ ابن444ص
 (. 56ص

اند و صورت جداگانه پرداختهفقیهان حنفی به هر مورد از اعمال حقوقی ذکرشده به
؛ 200 ،2تا، ج؛ ملا خسرو، بی131، ص4ق، ج1313اند )زیلعی، جزئیات آن را بیان کرده

طور مثال از نظر این فقیهان تعلیق بیع به شرط صحیح (. به83، ص1ق، ج1423حیدر، 
فروشم اگر فلان شخص راضی که در بیع بگوید این مال را به تو می نیست. اما در صورتی

باشد، صحیح است و در حکم خیار شرط است و برای شخص ثالث برای مدت سه روز 
، 6ق، ج1419نجیم مصری، ؛ ابن131، ص4ق، ج1313شود )زیلعی، خیار ایجاد می

نفی، نجیم ح(. یعنی این تعلیق در حقیقت تعلیق لزوم عقد است نه انشاء عقد )ابن298ص
فروشم اگر بخواهی، که بگوید این را به تو میچنین در صورتی (. هم520، ص3ق، ج1422

                                           
 طلاق.گردند، مثل ابراء و اعمال حقوقی هستند که سبب اسقاط حق یا حقهایی می .5
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، 6ق، ج1419مصری،  نجیمو طرف مقابل نیز بگوید قبول کردم، عقد صحیح است )ابن
 (.520، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن299ص

صورت مطلق صحیح نیست، اما در باشد به« إن»یادآوری است که اگر تعلیق با قابل 
آمده باشد و مطابق مقتضای عقد، مناسب با عقد یا شرطی « علی»که شرط با کلمه صورتی 

ز یا ثمن سبب فساد بیع نشده و جایباشد که در عرف جاری است مثل شرط تسلیم مبیع و 
نجیم مصری، ؛ ابن200، 2تا، ج؛ ملا خسرو، بی131، ص4ق، ج1313است )زیلعی، 

(. این توضیح در حقیقت 520، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن298، ص6ق، ج1419
د ذکر تعلیق بوده و در موار« إن»بیانگر تفاوت تعلیق با تقیید است، چرا که ذکر شرط با 

من تعلیق نبوده بلکه تقیید است و تابع شروط ض« علی»صحیح نیست، اما ذکر شرط با  شده
 عقد است.

 
 . اعمال حقوقی تملیکی معوض غیرمالی1-1

طرف آن مال نیست؛ در این دسته اعمال حقوقی قرار دارند که معوض است اما حداقل یک
 لیق نکاح به شرط صحیحیعنی مبادله مال در مقابل مال نیست، مثل نکاح و خلع. پس تع

یست کنم اگر پدرم راضی باشد، صحیح نطور مثال اگر کسی بگوید با تو ازدواج مینیست. به
نجیم حنفی، ؛ ابن313، ص6ق، ج1419نجیم مصری، پذیرد )ابنچون نکاح تعلیق نمی

(. تعلیق خلع نیز به شرط صحیح نیست. پس اگر کسی خلع را معلق 526، ص3ق، ج1422
 (.248، ص4ق، ج1405ت برادرش بسازد، صحیح نیست )زحیلی، به رضای

 
 . اعمال حقوقی تملیکی غیرمعوض1-2

در این دسته اعمال حقوقی قرار دارند که اصولاً در مقابل عوض نیست، مثل هبه، وقف امثال 
آن. بنابراین تعلیق هبه به شرط صحیح نیست. پس اگر کسی بگوید این مال را به تو هبه 

، 3ق، ج1422نجیم حنفی، دو سال خدمتم را کنی، تعلیق صحیح نیست )ابنکردم اگر 
چنین تعلیق وقف نیز صحیح نیست، چون در آن تملیک منفعت است )ملا (. هم526ص

 (. 201، 2تا، جخسرو، بی
جیم نجهت تملیک است )ابنچنین تعلیق ابراء به شرط صحیح نیست، چرا که از یکهم

؛ 5، ص6ق، ج1406؛ کاسانی، 92، ص3تا، جمرغینانی، بی ؛303، ص6ق، ج1419مصری، 
نجیم حنفی، ؛ ابن428- 429، صص8تا، ج؛ رومی بابرتی، بی200، 2تا، جملا خسرو، بی
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که داین به مدیون بگوید: اگر سوگند خوردی،  (. پس در صورتی522، ص3ق، ج1422
ذیر پبری هستی، صحیح نیست، چون این برائت معلق به شرط احتمالی است و برائت تعلیق

نیست، اما اگر داین ابراء را معلق به موت خودش کند صحیح است، چرا که در این صورت 
؛ 200، 2تا، جدر حکم وصیت است و تعلیق وصیت به شرط صحیح است )ملا خسرو، بی

ق، 1423؛ حیدر، 245، ص5ق، ج1412عابدین، ؛ ابن522، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ابن
 (. 83، ص1ج

اگر داین بگوید از ده دیناری که مدیون من هستی پنج دینار را بده و از پنج دینار دیگر 
ز است. ء منجرا به تو ابراء کردم، این ابراء صحیح است؛ حتی اگر پنج دینار را ندهد چون ابرا

صورت که بگوید پنج دینار را به تو ابراء کردم به شرط اینکه پنج دینار دیگر را به در صورتی
حال پرداخت کنی و تمام ده دینار دین حال باشد، این مورد نیز تعلیق ابراء نبوده و ابراء 

ه باشد اختصحیح است، اما اگر دین مؤجل بوده است ابراء باطل است اگر پنج دینار را نپرد
 (.306، ص6ق، ج1419نجیم مصری، )ابن

 
 . تقییدات1-3

شود، مثل عزل از وکالت، عزل تقییدات اعمال حقوقی است که سبب منع تصرف شخص می
ق، 1405نظار وقف و قیم محجور و حجر شخص به سبب جنون، سفه و امثال آن )زحیلی، 

ه شرط صحیح نیست. عزل وکیل (. از دیدگاه احناف تعلیق این اعمال حقوقی ب245، ص4ج
صورت نمونه از این دسته ذکر توان بهاز وکالت، حجر صغیر مأذون و رجوع از طلاق را می

شود و اما در عزل وکیل این کرد، چرا که در وکالت به وکیل اختیار و صلاحیت داده می
ه رفتشود. در حجر صلاحیت ایجاد اعمال حقوقی از صغیر مأذون گصلاحیت برداشته می

چنین است در رجوع، چرا که در طلاق بسیاری از محدودیتها و تکالیف از او شود. هممی
(. پس در 241، ص5ق، ج1412عابدین، گردد )ابنبرداشته شده بود که توسط رجوع برمی

صورتی که موکل بگوید اگر فلان کار را انجام دادی، تو را عزل کردم، این عزل صحیح نیست 
؛ 523-524، صص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن306، ص6ق، ج1419، نجیم مصری)ابن
 (.246، ص5ق، ج1412عابدین، ابن

یادآوری است که از دیدگاه فقیهان حنفی هر عمل حقوقی که تعلیق آن به شرط قابل 
صورت موقوف منعقد شود، تعلیق اجازه آن نیز به شرط صحیح نیست جایز نباشد، اگر به
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(. به طور مثال عقد 445ق، ص1423؛ حصفکی، 300، ص6ق، ج1419نجیم مصری، )ابن
طبق نظر این فقیهان عقد بیع عقد تملیکی بوده و تعلیق آن جواز ندارد و بنابراین در صورتی 

تواند اجازه انفاذ عقد را که این عقد به صورت فضولی منجز منعقد شده باشد، مالک نمی
 معلق به امر دیگری نماید.

 
 پذیرندوقی که با شرط مناسب تعلیق. اعمال حق2

دسته دوم اعمال حقوقی قرار دارند که تعلیق آنها با شرط مناسب جایز است. عقود توثیقی 
مثل اجازه صغیر برای تجارت در این دسته قرار دارد )زیلعی،  6مثل کفالت، حواله و اطلاقات

، 6ق، ج1419نجیم مصری، ؛ ابن200، 2تا، ج؛ ملا خسرو، بی131، ص4ق، ج1313
عابدین، ؛ ابن444ق، ص1423؛ حصفکی، 520، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن298ص

 (. 38؛ قدری باشا، 240، ص5ق، ج1412
؛ ملا 164ق، ص1355بنابراین تعلیق کفالت به شرط مناسب جایز است )مرغینانی، 

نجیم حنفی، ؛ ابن315، ص6ق، ج1419نجیم مصری، ؛ ابن202، ص2تا، جخسرو، بی
طور نمونه اگر کسی بگوید هر چیزی به فلان شخص فروختی، (. به 528، ص3ق، ج1422

به عهده من است یا اگر او چیزی از تو غصب کند من ضامنم، این ضمانت صحیح است. در 
، 3ج تا،کند )مرغینانی، بیاستناد می« و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم»این مورد به 

 (.182ص

 
 حقوقی که تعلیق آنها با هر شرط صحیح است. اعمال 3

اعمال حقوقی که تعلیق آنها با هر شرطی درست است. وکالت، وصایت، وصیت، اسقاطات 
مثل طلاق و عتاق و التزاماتی که سوگند به آن صحیح است، در این دسته قرار دارند  7محض

 (. 528، ص3ق، ج1422نجیم حنفی، ؛ ابن319، ص6ق، ج1419نجیم مصری، )ابن

                                           
ل گردد، مثاطلاقات اعمال حقوقی هستند که سبب ایجاد صلاحیت شخص در انشاء اعمال حقوقی می 6.

 (.244، ص4ق، ج1405وکالت، اذن محجور در تجارت و امثال آن )زحیلی، 
ذکر محض به خاطر احتراز از ابراء است جون ابراء از یک جهت اسقاط و از جهت دیگر تملیک است  7

 (.241، ص5ق، ج1412 )ابن عابدین،
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عابدین، ؛ ابن192، ص7ق، ج1406بنابراین، تعلیق وکالت به شرط جایز است )کاسانی، 
من  ام بیایی، وکیل(. پس اگر کسی به دیگر بگوید اگر امروز به خانه252، ص5ق، ج1412

چنین اگر موکل به وکیل بگوید هر وقت تو را عزل کردم هستی، این تعلیق صحیح است. هم
دهد، الت صحیح است. در این صورت صلاحیت عزل را از دست میوکیل من هستی، وک

شود و تعلیق وکالت به شرط صحیح است. چرا که هر وقت عزل کند دوباره وکالت تجدید می
ولی بهتر است در این صورت بگوید تو را از تمام وکالتهایم عزل نمودم که شامل وکالت 

حکم شارع شده و وکالت همانند عقود لازم  شود. در غیر آن منجر به تغییرمعلق و نافذ می
(. اگر در وقت 7، ص19ق، ج1414شود و چنین چیزی باطل است )سرخسی، قرار داده می

توکیل بگوید هر زمان تو را عزل کردم، وکیل آینده من هستی، در این صورت اگر او را عزل 
(. ولی 38، ص6ق، ج1406شود )کاسانی، شود و اما دوباره وکیل او میکند، وکیل عزل می

اگر بگوید هر وقت تو وکیل من شدی، معزول هستی صحیح نیست، چون تعلیق عزل وکالت 
 (. 252، ص5ق، ج1412عابدین، پذیر نیست )ابناست و عزل وکالت تعلیق

(. بعضی فقیهان تعلیق 192، ص7ق، ج1406تعلیق طلاق به شرط، صحیح است )کاسانی، 
کننده صلاحیت داشته باشد، مثل . اگر تعلیق1اند: فکیک کردهطلاق را در دو صورت از هم ت

. اگر در وقت تعلیق 2اش بگوید هر وقت تو را دیدم مطلقه هستی؛ اینکه کسی به زوجه
وید اینکه کسی به زنی بگصلاحیت نداشته باشد و اما طلاق را معلق به صلاحیت کند، مثل 

د با او ازدواج کند. ایشان در هر دو صورت هر وقت با تو ازدواج کردم مطلقه هستی و بع
ند. داناند، گرچه حالت اول را مورد اتفاق و حالت دوم را اختلافی میطلاق را صحیح دانسته

تناد اند اسعباس و عایشه نقل کردهمخالفین صحت تعلیق در حالت دوم به حدیثی که ابن
 حنبل،ابن) «لکیم لا امیف دمآبن لاطلاق  لاو لکا لا یمیمف مآد نلا نذر لاب»نمایند: می

-چنین میهم (.686و  660، صص1تا، جماجه قزوینی، بی؛ ابن392، ص11ق، ج1421

 إِذَا»عباس در مورد این مسئله پرسیده شد و ایشان گفت: خداوند فرموده است: گویند از ابن
شود که خداوند طلاق این آیه دانسته میاز  (.49)احزاب، « طَلَّقتُْمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكحَْتُمُ

را بعد از نکاح مشروع گردانیده است. از طرف دیگر طلاق قبل از نکاح همانند نبود اهلیت 
طور که جایز نیست صغیر بگوید هر وقت بالغ شدم، همسرم مطلقه در عقد است پس همان

وع ح، با عدم وجود موضچنین طلاق قبل از نکااست، تعلیق قبل از نکاح نیز جایز نیست. هم
تواند پرنده در هوا را بفروشد، قبل از نکاح طور که کسی نمیعقد شباهت دارد، پس همان
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تواند طلاق بدهد و چون صلاحیت طلاق منجز را ندارد، صلاحیت طلاق معلق را نیز نمی
این  ردچنین این تعلیق مخالف هدف نکاح یعنی توالد است. اما استدلال ایشان در ندارد. هم

موارد این است که تعلیق سوگند است و برای سوگند، وجود محل طلاق لازم نیست، چون 
سوگند تصرف در ذمه خود شخص است و موضوع آن طلاق نیست مگر بعد از وصول به 

-413، صص5ق، ج1420محل طلاق که در آن صورت طلاق بدون محل نیست )عینی، 
ولی اگر که صلاحیت طلاق نداشته باشد (. 132و  231، صص2ق، ج1313؛ زیلعی، 411

علیه سبب ایجاد صلاحیت ازدواج نیز نباشد، تعلیق صحیح نیست، بنابراین در صورتی و معلق
که کسی به زنِ بیگانه بگوید اگر به این خانه داخل شوی مطلقه هستی و بعداً با او ازدواج 

ین تعلیق صحیح نبوده است شود، چون اکند و او در آن خانه داخل شود، طلاق واقع نمی
 (.415، ص5ق، ج1420)عینی، 

(. چون 246، ص5ق، ج1412عابدین، تعلیق وصیت نیز به شرط جایز است )ابن
خصوصیت وصیت، تملیک برای بعد از موت است و فوریت در آن نیست و تصور آن در 

 (.134، ص4ق، ج1313زمان حال ممکن نیست )زیلعی، 
سته شان در فقه حنفی به هشت دپذیریی را نظر به تعلیقبعضی نویسندگان اعمال حقوق

. نکاح؛ 2. معاوضات مالی مثل بیع، تقسیم، صلح مال در بدل مال و اجاره؛ 1اند: تقسیم کرده
. اطلاقات مثل وکالت و اذن 4. تبرعات مثل هبه، صدقه وصیت و وقف و ابراء از دین؛ 3

. تقییدات 6عمال و سایر موظفین اداری؛  . ولایات مثل تعیین حکام و5صغیر در تجارت؛ 
. اسقاطات محض. از این 8. التزامات مثل کفالت؛ 7مثل عزل وکیل، موظف و حجر مأذون؛ 

پذیر نیست مگر وصیت و وقف بعد از مرگ که برای تشویق امور جمله سه دسته اول تعلیق
ته است صحیح دانسشرط مناسب  خیر جایز دانسته شده است. تعلیق چهار دسته دوم فقط با

(. 580-582، صص1ق، ج1425پذیر است )زرقاء، و اما دسته اخیر با هر نوع شرط تعلیق
که  ای است که قبلاً ذکر شد با این تفاوتگانهبندی در حقیقت همان تقسیمات سهاین تقسیم

حنفی  که فقیهانپذیر با شرط مناسب( قرار داده شده، در حالی تقییدات در گروه دوم )تعلیق
. استدلال بندی را داردزحیلی نیز با اندک تفاوت همین تقسیم دانند.تعلیق آنها را صحیح نمی

ایشان در عدم صحت تعلیق عقود تملیکی، این است که ملکیت باید مستقر، جازم و بدون 
سازد و این مشابه قمار که تعلیق آنها را مردد بین وجود و عدم میتردید باشد در حالی 

کند که این اعمال چنین در مورد عدم صحت تعلیق مبادلات غیرمالی استدلال میهماست. 
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ق، 1405صورت فوری ایجاد شود و تعلیق مانع آن است )زحیلی، حقوقی باید اثرشان به
 (.248، ص4ج

 
 وضعیت اعمال حقوقی معلق در فقه مالکی

د. دسته شودو دسته تقسیم میحقوقی نظر به قابلیت تعلیق آنها به  از دیدگاه مالکیه اعمال
هستند که  پذیرند. دسته دوم آن اعمال حقوقیهستند که تعلیق نمی اول آن اعمال حقوقی

وپنجم( اعمال حقوقی را نظر به قبول تعلیق آنها صحیح است. قرافی در الفروق )فرق چهل
شرط و تعلیق . اعمال حقوقی که 1کند: پذیری آنها به چهار دسته تقسیم میشرط و تعلیق

. اعمال حقوقی 3پذیرند؛ پذیرند و اما شرط نمی. اعمال حقوقی که تعلیق می2پذیرند؛ می
پذیرند )قرافی، . اعمال حقوقی که تعلیق و شرط نمی4پذیرند؛ پذیرند اما تعلیق نمیشرط می

رار قپذیری مورد توجه (. بنابراین اگر اعمال حقوقی فقط از نگاه تعلیق228، ص1تا، جبی
گیرد، دو نوع اول در یک دسته و دو نوع دوم در دسته دیگر قرار گرفته و اعمال حقوقی به 

صورت قسمت هر یک از دو دسته مذکور به شود. در اینناپذیر تقسیم میپذیر و تعلیقتعلیق
 شود.جداگانه بررسی می

 
 پذیرند. اعمال حقوقی که تعلیق نمی1

دسته اول اعمال حقوقی که تعلیق آنها به شرط صحیح نیست. معاوضات مالی مثل بیع و 
 اجاره و بعضی از معاوضات غیرمالی مثل نکاح شامل این دسته است. 

پذیری، معاوضات مالی بندی اعمال حقوقی از نگاه قبول شرط و تعلیققرافی در دسته
که تقیید آنها به شرط صحیح است و اما تعلیق دهد مثل بیع و اجاره را در دسته سوم قرار می

یرد گانتقال مالکیت بدون وجود رضا صورت نمی»پذیرند. استدلال ایشان این است که نمی
و رضا در صورتی موجود است که جزم وجود داشته باشد  و اما در صورت تعلیق جزم 

ت ه و عدم صحعلیه( تفکیک نکردایشان بین حالات مختلف شرط )معلق« موجود نیست.
داند نه انواع آن. پس در هر صورت، چه شرط تعلیق به شرط را مربوط به جنس شرط می

الحصول باشد، تعلیق این اعمال حقوقی به شرط صحیح نیست الحصول یا مجهولمعلوم
 (.228، ص1تا، ج)قرافی، بی
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کاح را نتعلیق نکاح نیز صحیح نیست. خرشی مالکی نیز در شرح مختصر خلیل، بیع و 
که کسی به دیگری (. پس در صورتی 184، ص5تا، جداند )خرشی، بیغیرقابل تعلیق می

بگوید با تو ازدواج کردم اگر در امتحان فردا کامیاب شوی و او در امتحان کامیاب شود، 
کنند و آن حالتی است ازدواج محقق نشده است. اما یک حالت را فقیهان مالکی استثناء می

ید اگر مُردم دخترم را به ازدواج فلان شخص درآوردم. دلیل صحت این تعلیق که پدر بگو
را مقایسه آن با وصایت و ضرورت تدبیر امور فرزندان ذکر نموده و در این مورد ادعای 

 اند در نزد مالکیه(. گرچه بعضی نویسندگان گفته275، ص3تا، جاند )علیش، بیاجماع کرده
ید الوقوع هم نباشد. پس اگر بگورساند، حتی اگر محققنمی تعلیق به شرط در نکاح ضرری

دخترم را به نکاح فلان شخص درآوردم اگر راضی باشد، بعداً دختر بگوید راضی هستم 
(. اما مراجعه به آثار فقیهان مشهور 83، ص4ق، ج1424ازدواج صحیح است )جزیری، 

 .دهد از نظر آنها نکاح غیرقابل تعلیق استمالکی نشان می
 

 پذیر هستند. اعمال حقوقی که تعلیق2
دسته دوم اعمال حقوقی قرار دارند که تعلیق آنها صحیح است. تبرعات مثل هبه، ابراء از 

 (.74ق، ص1402اند )عبود، دین، توثیقات مثل کفالت و اسقاطات مثل طلاق شامل این دسته
هد را به م معلق بر فعل متعپذیر است. علیش مالکی التزاهبه از دیدگاه فقهای حنفی تعلیق

اینکه علیه است، مثل کند. در صورت اول قصد متعهد انجام ندادن معلقدو بخش تقسیم می
پردازم. در صورت دوم کسی به همسرش بگوید اگر زن دوم گرفتم، به تو هزار دینار می

ه فلان ب اینکه کسی بگوید اگر از سفر سالم آمدی،علیه است، مثل قصد متعهد حصول معلق
دهم. یا کسی به دیگری بگوید اگر برای فلان شخص فرزندی به دنیا شخص هزار دینار می

 248، صص1تا، جآمد این خانه، مال آن فرزند است؛ این تعهدات صحیح است )علیش، بی
 (.258و 

وید پذیر است. پس در صورتی کسی به دیگری بگکفالت نیز از دیدگاه فقهای مالکی تعلیق
فلان شخص حق تو را ادا نکرد )دین تو را نپرداخت( به عهده من است و زمانی برای اگر 

د. گیربیند برای پرداخت زمان در نظر میآن مشخص نکرد، قاضی به حدی که مناسب می
توان به پرداخت دین ملزم کرد. اما در صورتی که اگر در آن زمان پرداخت نشد، کفیل را می
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تا زمان وفات دین تو را نپرداخت، به عهده من است در این  گفته باشد اگر فلان شخص
 (.302، ص1صورت قبل از وفات او تعهدی ندارد )همان، ج

اند و در غالب موارد بندی کردهفقهای مالکی تعلیق طلاق را در حالات مختلف دسته
ق، 1428جلاب مالکی، ؛ ابن59، ص2ق، ج1415اند )مالک بن انس، تعلیق را صحیح دانسته

، 1تا، جعسکر بغدادی، بی؛ ابن126-127ق، صص1425؛ قاضی عبدالوهاب، 18، ص2ج
طور مثال (. به68-75، صص4ق، ج1412؛ حطاب، 100ق، ص1425رشد، ؛ ابن68ص
. طلاق 1رشد در بدایه المجتهد طلاق معلق به شرط را به چند دسته تقسیم کرده است: ابن

ت ممکن است تعلیق به خواست خداوند یا معلق به خواستن کسی است و در این صور
 اینکهکه معلق به خواست خداوند باشد، مثل خواست مخلوق صورت گیرد. در صورتی 

بگوید اگر خدا بخواهد، مطلقه هستی. یا بگوید مطلقه هستی مگر اینکه خدا بخواهد. در هر 
ق شده باشد، دو شود. اما اگر به خواست مخلوق معلدو صورت از نظر مالک طلاق واقع می

حالت دارد. حالت اولش این است که معلق به خواست کسی باشد که اراده او سالم است. 
در این صورت طلاق موقوف به اراده همان شخص است و در این مورد در مذهب مالکی 
اختلاف وجود ندارد. در حالت دوم معلق به اراده شخصی است که اراده سالم ندارد مثل 

امثال آنها. در این صورت دو قول وجود دارد بعضیها آن را شبیه طلاق هزل  صغیر، مجنون و
شود. دانند، در اینجا نیز طلاق واقع میکه طلاق هازل را صحیح می داند و از آنجاییمی

ای وجود ندارد پس طلاق داند و در اینجا چون ارادهبعضی دیگر وجود شرط را لازم می
قوع عمل آینده است. این اعمال ممکن است سه حالت داشته . معلق به و2شود. واقع نمی

باشد. حالت اول عملی است که امکان وقوع یا عدم وقوع آن یکسان است، مثل داخل شدن 
در خانه، آمدن شخص معین و امثال آن. در این صورت طلاق موقوف به وقوع همان عمل 

حالت دوم اعمالی است که است که در این مورد در مذهب مالکی اختلاف وجود ندارد. 
وقوع آن حتمی است، مثل طلوع آفتاب و امثال آن. در این صورت از دیدگاه مالک بن انس 

ود، شصورت غالب واقع میشود. حالت سوم اعمالی است که بهصورت منجز واقع میتعلق به
مثل وضع حمل یا حائض شدن زن، که در این صورت دو قول است. در قول اول طلاق را 

اند. از نظر اند و در قول دوم طلاق را موقوف به محقق شدن شرط دانستهمنجز دانسته
کننده به آن علم ندارد. . معلق به امر مجهول است که تعلیق3رشد، قول دوم ارجح است. ابن

این صورت نیز دو حالت دارد. در حالتی که راهی برای آگاهی از آن وجود نداشته باشد، 
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ای با فلان مشخصات خلق کرد، د اگر خداوند امروز در فلان دریا ماهیاینکه بگوی مثل
شود اما اگر آگاهی به آن با محسوس شدن یا مطلقه هستی. در این حالت طلاق واقع می

شود، پسر باشد، اینکه بگوید اگر نوزادی که متولد می موجود شدن آن ممکن باشد، مثل
ق، 1425رشد، ه محقق شدن همان امر است )ابنمطلقه هستی. در این صورت طلاق موقوف ب

  (.100ص
که نند، چنانداتوان گفت فقیهان مالکیه تعلیق در طلاق را صحیح میصورت کلی میپس به

بعضی بسیاری از نویسندگان از نظر مذاهب چهارگانه ازجمله مالکیه، تعلیق طلاق را صحیح 
 (.61تا، صی؛ حفناوی، ب447، ص7ق، ج1405اند )زحیلی، دانسته
 

 پذیریمقایسه دیدگاه فقیهان حنفی و مالکی در مورد تعلیق
دهد که این دو مذهب فقهی در مورد بررسی تطبیقی دیدگاه فقیهان حنفی و مالکی نشان می

نظر دارند. در پذیری اعمال حقوقی بعضی رویکردهای مشابه و در مواردی اختلافتعلیق
 گردد.تفاوت دیدگاه این دو مذهب فقهی بیان میاین قسمت اول وجوه تشابه سپس 

 
 . وجوه تشابه مذاهب حنفی و مالکی1

ذیری پطور که نظریات فقیهان حنفی و مالکی بیان شد، هر دو مذهب فقهی مذکور تعلیقهمان
ای هر بندیهبندی و زیرمجموعه دستهاند و اما دستهرا در اعمال حقوقی مختلف تفکیک کرده

با هم یکسان نیست. مقایسه دیدگاههای فقیهان هر دو مذهب ذکرشده نشان دو مذهب فقهی 
 دهد که بین دیدگاههای این دو مذهب فقهی مشابهتهای ذیل موجود است: می

 اند.پذیری تفکیک کردهالف( هر دو مذهب اعمال حقوقی را از نگاه تعلیق

 دانند.فقهی صحیح نمیب( تعلیق در معاوضات مالی مثل بیع و اجاره را هر دو مذهب 

 پذیرند.ج( تعلیق در نکاح را هر دو مذهب فقهی نمی

 دانند.د( تعلیق در اسقاطات محض مثل طلاق را هر دو مذهب فقهی صحیح می
 

 . وجوه افتراق مذاهب حنفی و مالکی2
باوجود مشابهتهایی که دیدگاههای فقیهان مذهب حنفی با فقیهان مذهب مالکی در مورد 

عنوان وجوه افتراق در این دو توان بهیری اعمال حقوقی دارد، موارد ذیل را نیز میپذتعلیق
 مذهب فقهی ذکر کرد:
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یر، غیرقابل پذپذیری به سه دسته تعلیقالف( فقیهان حنفی اعمال حقوقی را از نگاه تعلیق
ه دو دسته ب اند اما فقیهان مالکی این اعمال راپذیر با شرط مناسب تقسیم کردهتعلیق و تعلیق

 اند.پذیر و غیرقابل تعلیق تقسیم نمودهتعلیق

دگاه دانند، اما از دیب( فقیهان مذهب حنفی تعلیق تبرعات مثل هبه و ابراء را صحیح نمی
 فقهای مالکی تعلیق این اعمال حقوقی جایز است.

 ج( فقیهان حنفی اعمال حقوقی توثیقی مثل کفالت را فقط قابل تعلیق به شرط مناسب
 پذیرند.صورت مطلق تعلیق آنها را میداند، اما فقیهان مالکی بهمی

 
نقد دلایل فقیهان مذاهب حنفی و مالکی در مورد عدم صحت تعلیق بعضی 

 از اعمال حقوقی
اند فقیهان حنفی و مالکی برای عدم صحت تعلیق بعضی اعمال حقوقی دلایلی ارائه نموده

 مهمترین دلایل در این دو مذهب فقهی یادآوری کرد:عنوان توان بهکه موارد ذیل را می

 
 . عدم صحت به دلیل وجود غرر1

بسیاری از فقیهان حنفی برای عدم صحت تعلیق معاوضات مالی به وجود غرر در آن استناد 
که تعلیق اند. به باور این فقها ملکیت باید مستقر، جازم و بدون تردید باشد، در حالی نموده

سازد که این مشابه قمار است و نتقال مالکیت را مردد بین وجود و عدم میعقود تملیکی ا
؛ 248، ص4ق، ج1405؛ زحیلی، 131، ص4ق، ج1313کند )زیلعی، عقد را غرری می

 (.139ق، ص1410ضریر، 
اند غرری دانستن اعمال حقوقی معلق درست نیست، چون غرر در رد این دلیل گفته

ند کطرفین در معاوضات مالی یکی از عوضین را دریافت میزمانی موجود است که یکی از 
-و اما حاصل شدن یا اندازه عوض مقابل، مجهول است و اگر حاصل نشود، عوض دریافت

ه کشده مصداقی از خوردن مال به باطل است و این نوع معاملات صحیح نیست؛ در حالی 
شده است که در صورت  در اعمال حقوقی معلق حاصل شدن عمل حقوقی وابسته به امری

حصول آن امر، عمل حقوقی منجز بوده و هیچ اشکالی ندارد و در صورت عدم حصول آن 
ماند و غرری عمل حقوقی ایجاد نشده و هر یک از عوضین در ملکیت مالک اصلی باقی می

 (.227-228تا، صصتیمیه، بیدر آن موجود نیست )ابن
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 عقد . عدم صحت به خاطر منافات با مقتضای2
استدلال دیگر که برای عدم صحت بعضی اعمال حقوقی از جانب فقیهان این دو مذهب 
مطرح شده است استناد به منافات تعلیق با مقتضای عقد است. به باور این فقها در تملیکات 
و نکاح، فوریت انتقال مالکیت و ایجاد رابطه زوجیت شرط است اما تعلیق مانع این فوریت 

 (.248، ص4ق، ج1405است )زحیلی، 
دلیلی از قرآن و سنت وجود ندارد که نشان  شده استبرای پاسخ به این استدلال نیز گفته 

 كُونَتَ أَنْ إِلَّا»دهد مقتضای عقود معاوضی انتقال مالکیت فوری است و لذا بر اساس آیات: 
« مَسئُْولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ»(، 1)مائده، « بِالْعُقُودِ أَوْفُوا»(، 29)نساء، « مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارةًَ

به اراده طرفین عقد یا ایقاع کننده اعتبار « المومنون عند شروطهم»( و حدیث 34)اسراء، 
صورت عام اعمال حقوقی( چیزی است که شود. از طرف دیگر مقتضای عقد )و بهداده می

یع یا ایجاد رابطه زوجیت در شده است، مثل نقل مالکیت در ب عمل حقوقی برای آن وضع
نکاح و بنابراین تعلیق عمل حقوقی با شرط منافاتی با مقتضای عقد ندارد، چرا که طرفین 

صورت معلق یا منجز در نظر گرفته باشند. در صورت توانند با تراضی این مقتضا را بهمی
ضای عقد مقتصورت فوری است، اما در صورت تعلیق تنجیز مقتضای عقد انتقال مالکیت به

(؛ یعنی انتقال مالکیت 144ق، ص1430انتقال مالکیت بعد از تحقق شرط است )شاذلی، 
صورت حال مقتضای اطلاق بعضی از این اعمال حقوقی است و نه مقتضای ذات آنها و به

 رساند.توافق خلاف مقتضای اطلاق زیانی به صحت عمل حقوقی نمی
 

 . عدم صحت به دلیل عدم وجود جزم3

استدلالی که فقیهان مالکی و مشخصاً قرافی در الفروق برای عدم صحت تعلیق عقود معاوضی 
 گیرد. برایارائه کرده بود این است که در عقود معاوضی مالی انتقال مالکیت صورت می

انتقال مالکیت وجود رضا لازم است. رضا در صورتی موجود است که جزم وجود داشته 
 گیرد. وجود ندارد. بنابراین انتقال مالکیت صورت نمیباشد اما در تعلیق جزم 

اند، توان گفت: اولاً فقیهان مالکیه تعلیق در تبرعات را پذیرفتهدر پاسخ به این استدلال می
اوتی جهت تفگیرد و از این که در تبرعات مثل هبه نیز انتقال مالکیت صورت میدر حالی 

یق منافاتی با رضا و جزم ندارد، چرا که در صورت با عقود معوض مالی ندارد؛ ثانیاً تعل
نند و ککننده با رضایت و قصد جدی عمل حقوقی را انشاء میتعلیق نیز طرفین عقد یا ایقاع
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اما تفاوت آن با اعمال حقوقی منجز این است که در صورت تعلیق ایجاد عمل حقوقی یا 
رد ورت تعلیق نیز جزم وجود داتحقق لزوم آن وابسته به تحقق شرط شده است؛ یعنی در ص

(. بنابراین 150ق، ص1430و اما این قصد در حدود تحقق شرط محدود شده است )شاذلی، 
است  پذیرطور که تحقق رضا در عقود منجز امکاندر صورت تفکیک بین قصد و رضا، همان

 پذیر است. در عقود معلق نیز امکان

 
 نتیجه

ذیری پورد امکان تعلیق اعمال حقوقی وجود ندارد. تعلیقدر فقه حنفی و مالکی نظر کلی در م
در اعمال حقوقی مختلف تفکیک شده است. در فقه حنفی اعمال حقوقی از این نگاه به سه 

ت. پذیر با شرط مناسب و غیرقابل تعلیق تقسیم شده اسپذیر با هر شرط، تعلیقدسته تعلیق
رقابل پذیر و غیپذیری به دو دسته تعلیقتعلیقاما فقیهان مالکی اعمال حقوقی را از نگاه 

ود، تفاوت شاند. با وجود مشابهتهایی که در دیدگاه فقیهان حنفی دیده میتعلیق تقسیم کرده
دیدگاههایی نیز در این دو مذهب فقهی وجود دارد. فقیهان حنفی برای عدم صحت تعلیق 

مشابهت آن با قمار و مخالفت اعمال حقوقی معمولاً به غرری بودن عمل حقوقی معلق و 
نمایند و اما فقیهان مالکی جزم را در تعلیق با مقتضای اعمال حقوقی تملیکی استناد می

های دانند. بررسی استدلالدانند و تعلیق را منافی این جزم میمعاوضات مالی تملیکی لازم می
وانند تواری نداشته و نمیدهد که این استدلالها مبنای استفقیهان این دو مذهب فقهی نشان می

طرف نه اعمال حقوقی را غرری  پذیری اعمال حقوقی شوند، چرا که تعلیق از یکمانع تعلیق
سازد و نه مخالف مقتضای ذات عقد است و از طرف دیگر تعلیق هیچ منافاتی با جزم و می

قق امر قصد جدی در ایجاد اعمال حقوقی ندارد و فقط ایجاد عمل حقوقی را منوط به تح
 کند در واقع نسبتنماید، چون که شخصی که عقد را به صورت معلق انشاء میدیگری می

به تعلیق عقد جازم بوده است. در صورت تعلیق ایجاد عمل حقوقی یا تحقق لزوم آن وابسته 
به تحقق شرط شده است؛ یعنی در صورت تعلیق نیز جزم وجود دارد و اما این قصد در 

لزوم اعمال حقوقی  دود شده است و بنابراین برابر ادله عام اعتبار وحدود تحقق شرط مح
 اعمال حقوقی معلق نیز صحیح است.
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 .دارطوق النجاة :دمشق .صحیح البخاریق(. 1422) بخاری، محمد بن اسماعیل -

 .دارالکتب العلمیه :بیروت .الفقه على المذاهب الأربعةق(. 1424) جزیری، عبدالرحمن -

 .گنج دانش :تهران .ترمینولوژی حقوق ش(.1380) جعفرمحمد جعفری لنگرودی -
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.العناوین الفقهیهق(. 1417سید عبدالفتاح بن علی )ای، حسینی مراغه -

: بیروت .الدر المختار شرح تنویر الأبصار و جامع البحارق(. 1423) حصکفی، محمد بن علی -
 دارالکتب العلمیه.

 .دارالفکر :بیروت .مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیلق(. 1412) محمدحطاب، محمد بن  -

 جا: مکتبه الایمان.. بیالطلاقتا(. حفناوی، محمد ابراهیم )بی -

 . بغداد: الاهلیه.الموجز فی شرح القانون المدنی العراقیق(. 1385حکیم، عبدالمجید ) -

 ریاض: دار عالم الکتب. .الأحکامدرر الحکام فی شرح مجلة  ق(.1423) حیدر، علی -
 .دارالفکر :بیروت .شرح مختصر خلیل تا(.)بی خرشی، محمد بن عبدالله -

 . بیروت: دارالفکر.العنایة شرح الهدایهتا(. رومی بابرتی، محمد بن محمد )بی -

 .دارالفکر :دمشق .الفقه الإسلامی و ادلته ق(.1405) زحیلی، وهبه -
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 . دمشق: دارالقلم.عقد البیع(. 1433)زرقاء، مصطفی احمد  -

 . دمشق: دارالقلم.المدخل الفقهی العامق(. 1425همو ) -
المطبعة  :قاهره .تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیة الشلبی ق(.1313) زیلعی، عثمان بن علی -

 .الکبرى الأمیریة

 ه.دارالمعرف :بیروت .المبسوطق(. 1414) سرخسی، محمد بن احمد -

. بیروت: دارإحیاء الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدیدتا(. سنهوری، عبدالرزاق احمد )بی -
 التراث العربی.

 . ریاض: دار کنوز اشبیلیا.نظریه الشرط فی الفقه الإسلامیق(. 1430شاذلی، حسن علی ) -

 .اعلمى :تهران .ایصال الطالب الى المکاسبتا(. )بی شیرازى، سید محمد -

 . بیروت: دارالجیل.الغرر و اثره فی العقود فی الفقه الإسلامیق(. 1410ضریر، محمد امین ) -

 . تهران: جنگل.شروط باطل و تأثیر آن در عقدش(. 1387عابدیان، میرحسین ) -
نامه کارشناسی ارشد(. )پایان تعلیق العقود فی الفقه الإسلامیق(. 1402عبود، ابراهیم بن محمد ) -

 دانشگاه ملک سعود.ریاض: 
 :بیروت .فتح العلی المالک فی الفتوی علی مذهب الإمام مالکتا(. )بی علیش، محمد بن احمد -

 .هدارالمعرف

ده: المعهد . جالتعلیق فی العقود مع الإشارة الی بعض التطبیقات المعاصرةتا(. عیاشی، فداد )بی -
 .الإسلامی للبحوث و التدریب البنک الإسلامی للتنمیة

 ه.دارالکتب العلمی . بیروت:هشرح الهدای هالبنایق(. 1420عینی، محمود بن احمد ) -
 مطبعه مصریه. . قاهره:القاموس المحیطق(. 1352) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب -
. بیروت: دارالکتب التلقین فی الفقه المالکی ق(.1425) عبدالوهاب بن علیقاضی عبدالوهاب،  -

 العلمیه.

مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان فی المعاملات الشرعیه ق(. 1308قدری باشا، محمد ) -
 . بولاق: المطبعه الکبری الامیریه.حنیفه النعمانعلی مذهب الإمام ابی

 .عالم الکتب :بیروت .انوار البروق فی انواء الفروق تا(.)بی قرافی، احمد بن ادریس -

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.قواعد عمومی قراردادهاش(. 1397کاتوزیان، ناصر ) -

 .علمیهدارالکتب ال :بیروت .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ق(.1406) کاسانی، ابوبکر بن مسعود -

 ه.دارالکتب العلمی :بیروت .المدونة الکبری ق(.1415) مالک بن انس -

 قاهره: محمدعلی صبح. .المبتدی بدایهق(. 1355بکر )بن ابی مرغینانی، علی -
 .حیاء التراث العربیإدار :بیروت .الهدایة فی شرح بدایة المبتدی تا(.همو )بی -
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جا: دارإحیاء الکتب . بیدرر الحکام شرح غرر الأحکامتا(. ملا خسرو، محمد بن فرامرز )بی -
 العربیه.

 . بیروت: دارالبشائر الإسلامیه.الدقائقکنز ق(. 1432نسفی، عبدالله بن احمد ) -


